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وطن‌امروز     شماره 3436
  امیرالمومنین)ع( پیوسته در مقاطع مختلف از حاکمیت 4 ساله‌شان برای مردم سخنرانی 

کرده و مسائل و موضوعات روز را که برای مردم شبهه ایجاد کرده و سبب بدبینی و بدگمانی 
مردم شده بود تشریح و تبیین می‌کردند

۱- جهاد با زبان■■
امیرالمؤمنین)ع( در نامه ۴٧ نهج‌البلاغه که وصیتنامه اخلاقی 
حضرت خطاب به جهانیان بویژه مسلمانان و شیعیان است، یکی 
از اقسام سه‌گانه جهاد را جهاد به لسان و زبان مطرح می‌کنند 
و همه را به خدا قسم می‌دهند که جهاد به زبان یا همان جهاد 

تبیین و روشنگری را ترک نکنند. 
ام��ام علی)ع( می‌فرمایند: »‌الله ‌الله فِ��ي الجِْهَادِ بأِمَْوَالكُِمْ وَ 
أنَفُْسِكُمْ وَ ألَسِْنَتِكُمْ فيِ سَبِيلِ ‌الله؛ِ خدا را خدا را، که در جهاد 

با مال و جان و زبان خويش در راه خداوند کوتاهى نکنيد«. 
منظور از جهاد با انفس همان حضور در ميدان‌هاى جنگ 
براى حفظ اسلام و کشورهاى اسلامى در مقابل دشمنان است و 
جهاد با اموال کمک‌هاى مالى است که براى بسيج لشکر اسلام 
در زمان‌هاى گذشته م‌ىشد و امروز هم تمام کمک‌هاىي که در 
مسائل مختلف فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى براى حفظ اسلام 
و مسلمانان م‌ىشود مشمول آن است. جهاد با زبان نيز همان 
دفاع‌هاى منطقى و تبليغات مستمر براى پيشرفت اسلام است و 
امروز استفاده از تمام رسانه‌هاى ارتباط جمعى را در بر م‌ىگيرد. 
»جهاد« قانونى عمومى در عالم آفرينش اس��ت، زيرا تمام 
موج��ودات زنده اعم از گياهان، ان��واع حيوانات و جانداران به 
وس��يله جهاد، موانع را از سر راه خود برم‌ىدارند تا بتوانند به 

حيات مطلوب ادامه دهند. 
در خلقت اين جهان هر موجودى معمولا آفتى دارد که اگر 
با آن آفت مبارزه نکند نابود م‌ىشود يا از پيشرفت باز م‌ىماند. 
ريش��ه‌هاى درختان براى به دست آوردن آب و غذا در اعماق 
زمين دائما در حرکتند و هرگاه به مانعى مانند سنگى برسند 
يا آن را در هم م‌ىش��کنند يا آن را دور ‌زده به پيش��روى خود 
ادامه م‌ىدهند و گاه م‌ىبينيم ريشه‌هاى لطيف گياهان مانند 

مته‌هاى فولادى موانع را سوراخ م‌ىکنند. 
راه دور نرويم؛ بدن ما در تمام طول شبانه‌روز در حال جهاد 
است، زيرا ميکروب‌ها از 4 طريق آب، هوا، غذا و پوست به بدن 
)آنجا که خراشى بردارد( هجوم م‌ىآورند، اگر نيروى دفاعى تن 
و گلبول‌هاى سفيد خون با آنها به پيکار برنخيزند، ممکن است 
در يک روز انواع بيمار‌ىها دامن ما را بگيرد اما اين جهاد خاموش 

و پردامنه است که سلامتى ما را حفظ م‌ىکند. 
جوامعى که جهاد را ترک کنند نيز در مدت کوتاهى يا نابود 

م‌ىشوند يا به ضعف و ذلت کشيده خواهند شد. 
در حديثى از پيغمبر اکرم صل‌ىالله‌عليه‌وآله م‌ىخوانيم: »مَنْ 
ترََکَ الجِْهَادَ ألَبَْسَهُ‌الله ذُلًّا وَفَقْراً فيِ مَعِيشَتِهِ وَ مَحْقاً فيِ دِينِهِ؛ 
آنها که جهاد را ترک گويند خداوند لباس ذلت بر اندا‌م‌ش��ان 
م‌ىپوش��اند و فقر و احتياج بر زندگى آنها حاکم م‌ىش��ود و 
دين‌ش��ان را بتدريج از بين م‌ىبرد«. سپس م‌ىافزايد: »إنَِّ‌الله 
أعََزَّ أمَُّتِي بسَِنَابکِِ خَيْلهَِا وَ مَرَاکِزِ رمَِاحِهَا؛ خداوند امت مرا به 
وسيله سُم ستورانش )که به سوى ميدان جهاد پيش م‌ىروند( 
و به وسيله پيکان نيزه‌هايش )در برابر دشمن( عزت مى بخشد«.
در حديث ديگرى از اميرمؤمنان عل‌ى عليه‌السلام م‌ىخوانيم: 
»وَاللهِ مَا صَلحََتْ دُنيَْا وَلاَ دِينٌ إلِاَّ بهِِ )بالجهاد(؛ به خدا سوگند 

هيچ دنيا و دينى جز با جهاد اصلاح نشد«. 
۲- تبیین برای نجات گمراهان■■

در سیره حکومتی امیرالمومنین)ع( حتی در زمان جنگ، 
جهاد تبیین نقش مهم و حیاتی داش��ت به طوری که ایشان 
تمام تلاش‌ش��ان را برای تبیین و روشنگری در جهت آگاهی 
مردم می‌کردند. در خطبه 55 نهج‌البلاغه می‌خوانیم: »فوالله مَا 
دَفَعْتُ الحَْرْبَ يوَْماً إَّال وَ أنَاَ أطَْمَعُ أنَْ تلَحَْقَ بيِ طَائفَِه فَتَهْتَدِيَ بيِ 
لهَِا  وَ تعَْشُوَ إلِىَ ضَوْئيِ، وَ ذَلكَِ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أقَْتُلهََا عَلىَ ضََال
وَ إنِْ كَانتَْ تبَُوءُ بآِثاَمِهَا«؛ به خدا سوگند من اگر هر روز جنگ 
را به تأخير م‌ىاندازم به خاطر آن اس��ت که اميدوارم گروهى 
از آنان به ما بپيوندند و هدايت شوند و در لابه‌لاى تاريک‌ىها، 
پرتوى از نور مرا ببينند و به س��وى من آيند. و اين براى من 
بهتر است از کشتن آنها در حالى که گمراهند، هر چند در اين 
صورت نيز گرفتار گناهان خويشتن م‌ىشوند )و من مسؤول 

بدبختى آنها نيستم(«.
در اينجا امام به نکته مهم دیگری اش��اره م‌ىفرمايند و آن 
اينکه جنگ براى مردان خدا نه يک هدف است و نه نخستين 
راه درمان، بلکه آخرين طريق درمان محس��وب م‌ىشود، در 
آنجا که هيچ وسيله ديگر کارساز نباشد؛ آنها سعى دارند حتى 
اگر ممکن اس��ت يک نفر بر اهل ايمان بيفزايند و از پيروان 
کف��ر و ظلم و بيدادگرى بکاهند و در حالى که افراد عادى با 
سوءظن و بدبينى به اين صحنه‌ها م‌ىنگرند، آنها با اميدوارى و 
حسن ظن نگاه م‌ىکنند و پيوسته آغوش خود را براى تائبين 

و نادمين گشوده‌اند. 
تاريخ ـ بویژه تاريخ جنگ صفين- نيز نشان م‌ىدهد حسن 
ظن امام در اين باره ب‌ىدليل نبود، چراکه گروه کثيرى در همان 
ايام که ب‌ىخبران به امام فشار م‌ىآوردند تا جنگ را شروع کند و 
امام تعلل م‌ىورزيد، توبه کردند و به سوى لشکر امام بازگشتند 

يا از جنگ کناره‌گيرى کردند. 
مرحوم شوشترى در »شرح نهج‌البلاغه« خود فهرستى را از 
نام کسانى که در جنگ صفين به برکت تأخير امام در جنگ 
به آن حضرت پيوستند، ارائه م‌ىدهد که از ميان آنها م‌ىتوان 
از خواهرزاده »ش��رحبيل« که ملحق ش��دنش به لشکر امام 
داس��تان جالبى دارد و »شمربن ابرهه الحميرى« و جماعتى 
از قاريان قرآن و همچنين »عبدالله‌‌بن‌عمر العنس��ى« نام برد. 
اين عبدالله‌بن‌عمر زمانى به امام پيوس��ت که باخبر شد عمار 
در لشکر على عليه‌السلام است و به ياد حديث معروف پيامبر 
افتاد که به او فرمود: »يا عَمّارُ تقَْتُلُکَ الفِْئَه البْاغيَه؛ اى عمار تو 

را گروه ستمکار به قتل مى رساند« )و پس از کشته شدن عمار 
به دست معاويه واضح و آشکار شد که آنها گروه ستمکارند و 

شکى براى آنها در اين زمينه باقى نماند(. 
و نيز او از جوانى نام م‌ىبرد که از لش��کر ش��ام خارج شد 
و به س��وى لش��کر امام عليه‌السلام آمد، در حالی که پيوسته 
شمشير م‌ىزد و لعن م‌‌ىکرد و دشنام م‌ىداد. »هاشم مرقال« 
که از اصحاب معروف على عليه‌السلام و پرچمدار آن حضرت 
در ميدان صفين بود به او گفت: اى جوان روز قيامت بايد در 
برابر اين سخنان پاسخگو باشى و حساب اين پيکار را بدهى. 
جوان گفت: من به خاطر اين با ش��ما م‌ىجنگم که براى من 
نقل کرده‌اند رئيس شما )على عليه‌السلام( نماز نم‌ىخواند و 
شما نيز نماز نم‌ىخوانيد و نيز به خاطر اين با شما م‌ىجنگم 
که رئيس ش��ما خليفه ما را کشته و شما او را يارى کرده‌ايد. 
»هاشم مرقال« ماجراى قتل عثمان را براى او شرح داد و براى او 
روشن ساخت على عليه‌‌السلام نخستين کسى بوده که با پيامبر 
نماز گزارده و از همه مردم آگاه‌تر به دين خداس��ت و ياران او 
شب زنده‌دارانند. هنگامى که جوان متوجه اشتباهات خود شد 
از خدا درخواست توبه کرد و به شام بازگشت در حالى که از 

اعمال خود پشيمان شد. 
آرى! على عليه‌السلام م‌ىخواست اين‌گونه افراد را به سوى 
خود جذب و به راه حق دعوت کند. او هرگز تشنه خونريزى 
نبود، بلکه تشنه هدايت مردم بود. او شيفته مقام و حکومت 
نبود، بلکه خواهان عدل و عدالت بود و هميشه سعى داشت تا 
جایی که ممکن است جنگى رخ ندهد و اگر جنگى رخ م‌ىدهد 
تلفات را به حداقل برساند؛ به همين دليل معمولا سعى داشت 
جنگ بعدازظهر و حتى نزديکى غروب آغاز شود تا تاريکى شب 
آتش جنگ را خاموش سازد و خون مردم کمتر ريخته شود. 
و آنها که مايل به کناره‌گيرى از جنگ هستند از تاريکى شب 

استفاده کنند و کنار روند. 
جمله »تعَْشُوَ الِىَ ضَوْئىِ« با توجه به اينکه »عَشْو« )بر وزن 
ضرب( به معنى تاريکى و عدم وضوح چيزى است، اشاره به اين 
حقيقت است که فضاى جامعه اسلامى را در آن روز تاريکى 
و ظلمت، جهل و نادانى و تبليغات زيانبار فرا گرفته بود و تنها 
چراغى که م‌ىتوانس��ت آن فضا را روشن کند نور امام و افکار 
او و تبیین و روشنگری حضرت بود. به همين دليل تا آنجا که 
ممکن بود جنگ را به عقب م‌‌ىانداخت تا جاىي که گاهى افراد 
ناآگاه زبان به اعتراض م‌ىگشودند و اين کار را ترس از مرگ يا 
شک در برنامه‌هاى دشمنان م‌ىپنداشتند، در حالى که اين‌گونه 
امور درباره امام عليه‌السلام براى آنها که از روحياتش آگاه بودند، 
اصلا مفهوم نداشت. در مجموع این سخنان حضرت در خطبه 
55 نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که نزد امیرالمؤمنین)ع(، جهاد 
تبیین نسبت به جهاد نظامی از اهمیت بالاتری برخوردار است. 

۳- امر به معروف و نهی از منکر، ابزار اساسی تبیین■■
امیرالمومنین)ع( در حکمت 31 نهج‌البلاغه برای جهاد 4 
رکن بر‌می‌شمرند که ۲ رکن آن امر به معروف و نهی از منکر 
است که می‌توان این ۲ رکن را از مهم‌ترین ابزارهای جهاد تبیین 
و روشنگری در جامعه دانست. »وَ الجِْهَادُ مِنْهَا عَلىَ أرَْبعَِ شُعَبٍ: 
دْقِ فيِ المَْوَاطِنِ  مَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ المُْنْكَرِ وَ الصِّ عَلىَ الْأ
وَ شَنَآنِ الفَْاسِقِينَ؛ جهاد 4 شاخه دارد: امر به معروف، نهى از 
منكر، صدق و راستى در معركه‌هاى نبرد، و دشمنى با فاسقان«.
اگر نخبگان و علمای یک جامعه این واجب الهی و تکلیف 
قطعی را بدرستی انجام دهند مسائل و موضوعات تا حد زیادی 
برای مردم تبیین و روشن می‌شود و دشمن نمی‌تواند با ایجاد 

فضای غبارآلوده به وسیله تبلیغات مسموم، مردم و مسؤولان 
را دچار اشتباهات محاسباتی کند. 

امام علی)ع( در این حکمت جهاد را به معناى وسیع کلمه 
تفسیر فرموده نه تنها جهاد نظامى در میدان جنگ با دشمنان 
که نتیجه همه آنها عظمت اسلام و مسلمانان و دفع شر کافران 
و فاس��قان و منافقان است. به تعبیر دیگر امام به هر ۴ محور 
جهاد: جهاد با قلب، با زبان، با عمل و با اسلحه در میدان نبرد 
اشاره م‌ىکند که جهادى است فراگیر و شامل تمام مصداق‌ها. 
آن گاه آثار هر یک از این شاخه‌هاى چهارگانه را به روشنى 
برم‌ىشمردند و م‌ىفرمایند: »آن کس که امر به معروف کند 
پش��ت مؤمنان را محکم س��اخته«؛ )فَمَنْ أمََرَ باِلمَْعْرُوفِ شَدَّ 
ظُهُ��ورَ المُْؤْمِنِی��نَ(. »و آن کس ک��ه نهى از منکر کند بینى 
کافران )منافقان( را به خاک مالیده«؛ )وَ مَنْ نهََى عَنِ المُْنْکَرِ 

أرَْغَمَ أنُوُفَ الکَْافرِِینَ(. 
حضرت امیرالمومنین)ع( در اهمیت و عظمت ابزارهای اصلی 
جهاد تبیین یعنی امر به معروف و نهی از منکر در حکمت 374 
می‌فرمایند: »وَ مَا أعَْمَالُ البِْرِّ كُلُّهَا وَ الجِْهَادُ فيِ سَبِيلِ الله، عِنْدَ 
؛ وَ  يٍّ مَْرِ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ المُْنْكَرِ، إَّال كَنَفْثَه فيِ بحَْرٍ لجُِّ الْأ
مَْرَ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ المُْنْكَرِ، َال يقَُرِّباَنِ مِنْ أجََلٍ وَ َال  إنَِّ الْأ
ينَْقُصَانِ مِنْ رزِْقٍ؛ وَ أفَْضَلُ مِنْ ذَلكَِ كُلِّهِ كَلمَِه عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ 
جَائرٍِ؛ )بدانيد( تمام اعمال نكي و حتى جهاد در راه خدا در برابر 
امر به معروف و نهى از منكر همچون آب دهان است در برابر 
درياىي عميق و پهناور. امر به معروف و نهى از منكر نه مرگ 
كسى را نزدكي مك‌ىند و نه از روزى كسى مك‌ىاهد )و بدانيد( از 
همه اينها مهم‌تر سخن حقى است كه در برابر سلطان ستمگرى 

گفته شود )و از مظلومى در مقابل آن ظالم دفاع شود(«.
اين تعبير براستى تعبير عجيبى است؛ تمام كارهاى نكي: 
نماز، روزه، زكات، حج و حتى جهاد ف‌ىس��بيل‌الله در برابر امر 
به معروف و نهى از منكر بسيار كوچك و ناچيز است. دليلش 
اين است كه اين ۲ وظيفه بزرگ اسلامى ضامن اجراى تمام 
آن كارهاى نكي و فرائض و واجبات است. اگر امر به معروف و 
نهى از منكر تعطيل شود به دنبال آن نماز، روزه، حج و جهاد 
نيز بتدريج به فراموشى سپرده م‌ىشود؛ اين است دليل برترى 

اين ۲ بر آنها. 
آنگاه امام عليه‌السلام در آخرين بخش از كلام نوران‌ىشان به 
افراد ضعيف‌النفس هشدار م‌ىدهند و م‌ىفرمايند: »)بدانيد( امر 
به معروف و نهى از منكر نه مرگ كسى را نزدكي مك‌ىند و نه از 
روزى كسى مك‌ىاهد )و بدانيد( از همه اينها مهم‌تر سخن حقى 
است كه در برابر پيشواى ستمگرى گفته م‌ىشود )و از مظلومى 
در مقابل آن ظالم دفاع م‌ىگردد«؛ )وَ إنَِّ الامْْرَ باِلمَْعْرُوفِ وَ النَّهْىَ 
عَنِ المُْنْكَرِ لاَ يقَُرِّباَنِ مِنْ أجََل، وَ لاَ ينُْقِصَانِ مِنْ رزِْق، وَ أفَْضَلُ 

مِنْ ذلكَِ كُلِّهِ كَلمَِهُ عَدْل عِنْدِ إمَِام جَائرِ(. 
بس��يارند كسانى كه گمان مك‌ىنند اگر سراغ انجام اين ۲ 
وظيفه بروند جان‌شان يا نان‌شان به خطر م‌ىافتد در حالى كه 
چنين نيست. خداوند حافظ جان و نان آنهاست و اين تفكر، 

تفكرى است شر‌كآلود و بیگانه از حق. 
جمل��ه »وَ افَْضَلُ مِنْ ذلِ��كَ كُلِّهِ« حقيقت مهمى را بازگو 
مك‌ىند و آن اينكه انسان بايد شجاع باشد و در برابر ظالمان، 
ب‌ىاعتنا به خطراتى كه ممكن است او را تهديد كند حق را بيان 
دارد و اى بسا بيان حق، آنها را بيدار يا حداقل شرمنده سازد و 

از انجام ظلم‌هاىي بازدارد. 
جالب اينكه ابن‌اب‌ىالحديد در ذيل اين جمله اشاره به داستان 
زيد بن ارقم در برابر ابن‌زياد يا يزيد‌‌بن‌معاويه مك‌ىند و م‌ىگويد: 

مصداق اين سخن روايتى است كه م‌ىگويد: زيد‌‌بن‌ارقم، ابن‌زياد 
- وگاه گفته شده يزيد‌بن‌معاويه- را ديد كه با چوبدستى خود 
به دندان امام حسين عليه‌السلام م‌ىزند؛ آن زمانى كه سر آن 
حض��رت را ن��زد او برده بودند. زيد ب��ن ارقم فرياد زد و گفت: 
چوب را بردار. بسيار ديدم كه پيامبر اكرم صل‌ىالله عليه وآله 

اين دندان‌ها را م‌ىبوسيد. 
نمونه ديگر آن سخنى است كه عبدالله بن عفيف ازدى در 
مسجد كوفه در برابر ابن‌زياد گفت و سخنان او را درهم كوبيد. 
هنگامى كه ابن‌زياد بعد از شهادت امام حسين عليه‌السلام و 
يارانش براى قدرتنماىي به مسجد كوفه آمد و بر فراز منبر رفت 
و در برابر انبوه جمعيت، خدا را حمد كرد كه پيروز شده و اهانت 
شديدى به حضرت سيدالشهدا عليه‌السلام كرد و آن حضرت را 
به دروغگوىي نسبت داد، عبدالله بن عفيف ازدى كه چشمش 
نابينا بود از ميان جمعيت برخاست و فرياد زد: »يا ابنَْ مَرْجانهَ! 
انِّ الكذّابَ وَابنَ الكَذّابِ أنتَ و أبوكَ و مَنِ اسْ��تَعْمَلكََ وأبوهُ يا 
بِيِّين وَتتََكَلَّمونَ بهِذا الكَلامِ على مَنابرِِ  عَدُوَّ اللهِ أتقتُلُونَ أولادَ النَّ
المُسلمِين؟؛ اى پسر مرجانه! دروغگو و فرزند دروغگو توىي و 
پدر توست و كسى كه تو را بر اين مسند نشانده و پدر اوست. 
اى دش��من خدا فرزندان پيامبران را به قتل م‌ىرسانى و اين 
سخن زشت را بر منبر مسلمانان م‌ىگوىي؟«. )قابل توجه اينكه 
او ابن‌زياد را ابن‌زياد خطاب نكرد بلكه به مادرش مرجانه نسبت 
داد تا آلوده بودن نسب او را با اين سخن آشكار كند و در ميان 
جمعيت رسوايش سازد(. ابن‌زياد كه انتظار چنين سخنى را از 
هيچك‌س نداشت، خشمگين شد و گفت: گوينده اين سخن 
يكست؟ عبدالله بن عفيف گفت: منم اى دشمن خدا! آيا خاندان 
پاىك را كه خداوند آنها را از هر گونه آلودگى پيراسته به قتل 
م‌ىرس��انى و م‌ىپندارى مسلمانى؟ وا غوثاه؛ كجايند فرزندان 
مهاجر و انصار كه از تو و از آن طغيانگر )يزيد( نفرين شده فرزند 
نفرين شده توسط پيامبر صل‌ىالله عليه وآله، انتقام بگيرند... . 

به اين ترتيب، عبدالله، بذر انقلاب ضد بن‌ىاميه و خونخواهى 
امام حسين عليه‌السلام را در دل‌ها با سخنانش پاشيد، هر چند 

سرانجام در اين راه شهيد شد ولى كار خود را كرد. 
داستان معروف فرزدق و اشعار مشهورش درباره امام سجاد 
‌عليه‌السلام‌ در برابر هشام بن عبدالملك در كنار خانه خدا نيز 

نمونه زنده و بارزى از اين گفتار امام ‌‌عليه‌السلام‌ است. 
البته در ذيل اين داستان آمده است كه هشام سخت از اين 
اش��عار عصبانى شد و حقوق فرزدق را از بيت‌المال قطع كرد 
ولى امام سجاد عليه‌السلام‌ آن را جبران فرمود. در نهايت اشعار 

فرزدق در تاريخ جاودان و ماندگار شد. 
داستان‌هاى زيادى در تاريخ اسلام از اين دست ديده م‌ىشود. 
اگر چه در بعضى از آنها جان ناهى از منكر به خطر افتاد ولى 
اي��ن در موارد ن��ادرى بود كه با كليتى ك��ه امام اميرمؤمنان 
عليه‌السلام در اين گفتار حيكمانه فرموده منافاتى ندارد، زيرا 
همواره عمومات، استثنائاتى دارد. درباره اين ۲ فريضه اسلامى 
آيات فراوان و روايات بسيارى وارد گرديده و مقدار اهميتى كه به 
آنها داده شده در هيچ موضوع ديگرى تا اين حد ديده نم‌ىشود. 

۴- بدگمانی مردم؛ نتیجه عدم تبیین■■
امیرالمومنین)ع( پیوسته و در مقاطع مختلف از حاکمیت 
4 ساله خود برای مردم سخنرانی کرده و مسائل و موضوعات 
روز را که برای مردم شبهه ایجاد کرده بود و سبب بدبینی و 
بدگمانی مردم شده بود تشریح و تبیین می‌کردند. ایشان در 
نامه‌ها و توصیه‌هایی که به کارگزاران در استان‌ها و ایالت‌های 
مختلف می‌کردند نیز بر این اصل تاکید داش��تند. برای مثال 

در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتند و به عهدنامه مالک اشتر 
معروف است، می‌فرمایند: »وَإنِْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّه.. بکَِ حَيْفاً فَأصَْحِرْ 
لهَُ��مْ بعُِذْرکَِ، وَاعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونهَُمْ بإِصِْحَارکَِ، فَإنَِّ فيِ ذَلکَِ 
ريِاَضَةً مِنْکَ لنَِفْسِکَ، وَ رفِْقاً برَِعِيَّتِکَ، وَإعِْذَاراً تبَْلُغُ بهِِ حَاجَتَکَ 
«. »و هر گاه رعايا نسبت به تو گمان  مِنْ تقَْوِيمِهِمْ عَلىَ الحَْقِّ
ب‌ىعدالتى ببرند عذر خويش را آشکارا با آنان در ميان بگذار و 
با بيان عذر خويش گمان آنها را نسبت به خود )درباره آنچه 
موجب بدبينى شده( اصلاح کن، زيرا اين امر از يک سو موجب 
تربيت اخلاقى تو م‌ىشود و از سوى ديگر ارفاق و ملاطفتى است 
درباره رعيت و سبب م‌ىشود بيان عذر خود، تو را به مقصودت 

که وادار ساختن آنها به حق است برساند«.
م‌ىدانيم يکى از مشکلات حکومت‌‌ها اين است که بسيارى 
از مردم از جزئيات مسائلى که در جامعه م‌ىگذرد ناآگاهند و 
گاه زمامدار عادل دست به اقداماتى براى حل مشکلات و اصلاح 
امور م‌‌ىزند که دليلش بر آنها مخفى است. همين امر موجب 
بدگمانى مردم م‌ىشود و اگر اين بدگمان‌ىها روى هم متراکم 
ش��ود ممکن است مردم را از حکومت جدا کند، از اين رو هر 
گاه والى و زمامدار احس��اس کند سوء‌ظنى براى مردم درباره 
مسأله‌اى پيدا شده، بايد آشکارا دليل منطقى کار خود را بيان 
کند تا آنها آرامش فکر پيدا کنند و سوء‌ظن‌شان برطرف شود. 
يکى از بهترين فرصت‌ها در اسلام براى زمامداران، استفاده 
از خطبه‌هاى نماز جمعه اس��ت که قريب و بعيد و نزديکان و 
غير آنها در آن جمع‌اند و او م‌ىتواند خود به طور مستقيم يا 
نائبانش مسائل را بشکافند و دلايل انجام هر کارى را که موجب 

بدگمانى شده آشکارا بگويند. 
امروز با توجه به گستردگى رسانه‌ها، معمولا با مصاحبه يا 
دادن بيانيه در اين گونه موارد اقدام م‌ىکنند ولى آنها که عذر 
موجهى ندارند بزودى رسوا م‌ىشوند و پايه‌هاى قدرت‌شان به 

لرزه درم‌ىآيد. 
اي��ن نکته نيز قابل توجه اس��ت که امام عليه‌الس�الم براى 
افشاگرى در موارد سوء‌ظن رعيت ۲ فايده مهم ذکر فرمود. اول: 
رفع س��وء‌ظن مردم از طريق بيان واقعيت‌ها و شرح امکانات و 
تنگناها. دوم: رياضت نفس والى و زمامدار، زيرا او با اين عمل، 
گوىي خود را در اختيار مردم گذارده و از اوج قدرت فرود آمده 
و همچون يک دوست و برادر با آنها متواضعانه سخن م‌ىگويد و 
اين تواضع مايه رياضت نفس و پرورش روح و اخلاق زمامدار است. 
پيغمب��ر اکرم ‌صل‌ىالله عليه وآله‌ نيز بارها اقدام به اين کار 

کرده و اسوه عملى براى اين دستور بود. از جمله:
1- هنگام تقس��يم غنائم فراوان جنگ حنين، هنگامى که 
براى رؤس��اى تازه مسلمان قريش مانند ابوسفيان و بعضى 
ديگر يکصد ش��تر سهميه قرار داد و سهم مهاجران و انصار 
پيشين را بسيار کم و در حدود ۴ شتر مقرر فرمود، گروهى 
از آنها س��خت ناراحت شدند و بعضى پيغمبر اکرم صل‌ىالله 
عليه وآله‌ را متهم به عدم رعايت عدالت در تقسيم غنيمت 
کردند. در اينجا پيغمبر خدا عذر خود را آش��کارا بيان کرد 
و به آنها گفت: من با اين کار محبت اين افراد را نس��بت به 
اسلام جلب کردم تا مسلمان شوند ولى شما را به اسلام‌تان 
)که در وجودتان ريشه‌دار است واگذاردم( آيا دوست نداريد 
گروهى ش��تر و گوسفند ببرند ولى شما محبت و ايمان به 

رسول‌الله را با خود ببريد؟
2- نمونه ديگر جريانى است که در صلح حديبيه اتفاق افتاد. 
پيغمبر اکرم صل‌ىالله عليه وآله در اين صلح که با مشرکان مکه 
برقرار کردند، اولاً حاضر ش��دند بدون انجام اعمال عمره - با 
اينکه خود و ياران‌شان احرام بسته بودند- به مدينه بازگردند و 
ثانياً شرط‌هاىي را که به نفع قريش در اين صلح‌نامه آمده بود 

بپذيرند که اين مسأله بر ياران‌شان سنگين بود. 
از جمله کس��انى که زبان به اعتراض گشودند عمر بود. در 
روايتى آمده که او گفت: »ما شَکَکْتُ ف‌ىالإسْلامِ قَطُّ کَشَکّي يوَْمَ 
حُدَيبِْيَّهَ؛ هيچ‌گاه در اسلام شکى مانند شک روز حديبيه نکردم«. 
خدمت پيغمبر آمده عرض کرد: آيا ما مسلمان نيستيم؟ فرمود: 
هستيد. عرض کرد: آيا آنها مشرک نيستند؟ فرمود: هستند. 
ع��رض کرد: پس چرا ما اين همه خف��ت و خوارى را در دين 
خود بپذيريم؟ پيامبر ياران خود را مخاطب قرار داد و فرمود: 
اين از ناحيه من نبود؛ خدا چنين دستور صلحى را به من داده 
و احدى نم‌ىتواند امر پروردگار را مخالفت کند و بدانيد خدا مرا 

ضايع نخواهد کرد. )و پيروز‌ىها در پيش است(. 
3- در حديثى از امام صادق عليه‌‌السلام م‌ىخوانيم که م‌ىفرمود: 
چيزى »از مواد غذاىي« خدمت پيغمبر آوردند تا )بر اهل صفه( 
تقسيم کند ولى به اندازه‌اى نبود که به همه برسد، از اين رو 
تنها به جمعى از آنها داد و چون ممکن بود ديگران قلباً ناراحت 
ش��وند و معترض باشند، پيامبر در برابر آنها آمد و فرمود: اى 
اهل صفه مقدار کمى براى ما آورده بودند؛ من ديدم به همه 
نم‌ىرسد. آن را به افرادى که نياز بيشترى داشتند دادم )و در 

آينده جبران خواهد شد(. 
۵- عمار یاسر، جهادگر عرصه تبیین■■

اگر چه مهم‌ترین شخصیت در جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی به 
مردم در زمان حکومت علوی خود حضرت علی)ع( بودند لکن 
نمی‌شود از نقش صحابه و شاگردان گرانقدر ایشان همچون عمار 
یاسر و مالک اشتر غفلت کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره 
نقش پراهمیت و بی‌بدیل عمار یاس��ر در تبیین و روش��نگری 
مسائل در آن برهه پرالتهاب می‌فرمایند: »در جنگ صفین یکی 
از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود. چون آن 
جناح مقابل که جناح معاویه بود، تبلیغات گوناگونی داشتند. 
همین��ی که حالا امروز به آن جنگ روانی می‌گویند، این جزو 
اختراعات جدید نیست، شیوه‌هایش فرق کرده؛ این از اول بوده. 
خیلی هم ماهر بودند در این جنگ روانی؛ خیلی. آدم نگاه می‌کند 
کارهای‌شان را، می‌بیند که در جنگ روانی ماهر بودند. تخریب 
ذهن هم آسان‌تر از تعمیر ذهن است. وقتی به شما چیزی بگویند، 
سوءظنی یک جا پیدا کنید، وارد شدن سوء‌ظن به ذهن آسان 
اس��ت، پاک کردنش از ذهن سخت است، لذا آنها شبهه‌افکنی 
می‌کردند، سوء‌ظن را وارد می‌کردند؛ کار آسانی بود. این کسی 
که از این طرف، خودش را موظف دانسته بود که در مقابل این 
جنگ روانی بایستد و مقاومت کند، جناب عمار یاسر بود، که در 
قضایای جنگ صفین دارد که با اسب از این طرف جبهه به آن 
طرف جبهه و صفوف خودی می‌رفت و همین‌طور این گروه‌هایی 
را ک��ه  به تعبیر ام��روز، گردان‌ها یا تیپ‌های جدا جدای از هم  
بودند، به هر کدام می‌رسید، در مقابل آنها می‌ایستاد و مبالغی 
برای آنها صحبت می‌کرد؛ حقایقی را برای آنها روشن می‌کرد و 
تأثیر می‌گذاشت. یک جا می‌دید اختلاف پیدا شده، یک عده‌ای 
دچار تردید شدند، بگومگو توی آنها هست، خودش را به‌سرعت 
آنجا می‌رساند و برای‌شان حرف می‌زد، صحبت می‌کرد، تبیین 

می‌کرد؛ این گره‌ها را باز می‌کرد«.
_________________________
 با اقتباس از کتاب پیام امام امیرالمؤمنین
 تألیف آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی

تحلیل تاریخی »وطن امروز«   از نقش جهاد تبیین و روشنگری در حکومت امیرالمؤمنین )ع( بر اساس نهج‌البلاغه

امیر میدان تبیین
 بررسی سیره سیاسی - اجتماعی امیرالمؤمنین)ع( گویای این نکته است که جهاد تبیین و آگاهی‌بخشی

در جهت رشد فکری و ارتقای دستگاه تحلیلی مردم از مهم‌ترین اهداف حکومت علوی است

»امیرالمومنی�ن)ع( حقای�ق را ب�رای م�ردم بیان 
می‌کردند؛ ش�ما خطبه‌های نهج‌البلاغ�ه را نگاه کنید، 
بسیاری از آنها تبیین واقعیاتی است که در جامعه‌ آن 
روز وجود داشته - چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های 
حض�رت- بخش�ی از نهج‌البلاغه خطبه‌ها و بخش�ی 
نامه‌هاس�ت؛ آن نامه‌ها غالبا نامه‌ به کس�انی است که 
حضرت به آنها اعتراضی دارند یا دشمنانند مثل معاویه 
و امثال اینها، یا عمال خود آن حضرتند که حضرت به 
آنها ایراد دارند؛ غالبا اینجوری است؛ بعضی‌ها هم توصیه 
و دس�تورالعمل و فرمان است، مثل عهد مالک اشتر؛ 
در هم�ه‌ اینها تبیین می‌کنند، حقایق را بیان می‌کنند 
ب�رای مردم. یکی از رش�ته‌های کار امیرالمؤمنین این 
است«. این بیانات رهبر حکیم انقلاب نشان از اهمیت 
پررنگ مساله تبیین، آگاهی‌بخشی و روشنگری برای 
مردم و توده‌ها دارد. دوس�ت و دش�من در طول تاریخ 
امیرالمومنین)ع( را به فصاحت و بلاغت در سخنرانی 
و خطبه‌خوانی می‌شناس�ند اما محت�وا و جانمایه این 
خطبه‌های غرا و نامه‌های فصیح چه بود؟ در یک جمله 

»تبیین مسائل اساسی اسلام و حکومت«. 


